
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract1 
In the Quran, God Almighty informs His Messenger of the history of past nations and presents it as 

a lesson for His servants. In verse 243 of Sūrat al-Baqarah, He recounts the story of a group of the 

Children of Israel and speaks of their death and restoration to life. A review of the exegetical works 

reveals that scholars have differed in their interpretation of this verse. Some contemporary 

commentators, foremost among whom is Moḥammad ʿAbduh in his exegesis Al-Manār, have 

regarded certain Quranic narratives as non-factual, in contrast to the overwhelming majority of 

exegetes. One such narrative is the killing of thousands of the Children of Israel and their 

revivification mentioned in verse 243 of al-Baqarah. By denying the physical and literal death and 

resurrection of the people in question -as reported in the exegetical traditions (āthār) -ʿAbduh 

interprets the verse as an allegory of subjugation and acceptance of cultural domination by a nation 

and society in the face of an enemy, and their revival as a symbol of that nation's restoration by a 

divine reformer. The present article adopts a narrative-based approach and, employing a descriptive-

analytical method, aims to evaluate ʿAbduh's perspective by addressing the question of whether the 

story in question is factual or non-factual. The internal evidence of the verse, the contextual flow 

(siyāq) of the surrounding verses, the explicit denotation of its wording, the theological possibility 

of death and revivification in this world, and the factual nature of other Quranic narratives - all 

support the historicity of this story. The narrations transmitted by both Sunni and Shīʿa traditions, 

despite some weakness in their chains of transmission (sanad), possess sufficient frequency in 

content (istifāḍah) and briefly recount the story of the death and life of a group of people in the past. 

The findings of this research thus affirm the factual nature of the aforementioned story and endorse 

the general purport of the narratives -though not their specific details. Moreover, ʿAbduh's 

interpretive perspective can be appreciated as one possible "message" (maqṣad) of the verse and a 

moral lesson drawn from a true historical event: namely, that no one can withstand the power of 

God, nor can one escape death by flight. 
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 دهیچک
گاه مییشینیان پرسول خود را از سرگذشت  ،خدای متعال در قرآن  243 ۀداند. در آیعبرت بندگان خود می ۀکند و آن را مایآ

 ،ها سخن گفته است. توجه به تفاسیرآن ۀاسرائیل را بیان کرده و از مرگ و حیات دوباربقره، سرگذشت گروهی از بنی ۀسور
 و در رأس آنان عبده در تفسیر معاصر ۀکند که دانشمندان در تفسیر این آیه اختلاف دارند. برخی از مفسران در دورروشن می

میراندن ، هااند. یکی از این قصههای قرآن نظر دادهبه غیرواقعی بودن بعضی قصه ،، برخلاف اکثر قریب به اتفاق مفسرانالمنار
وم مورد بقره است. عبده با انکار مرگ و احیای جسمانی و حقیقی قسورۀ  243 ۀاسرائیل و احیای دوباره در آیهزاران نفر از بنی

فرهنگی یک ملت و جامعه در برابر  ۀپذیری و پذیرش سلطیادشده را تمثیلی از سلطه ۀاشاره که در روایات تفسیری بیان شده، آی
حاضر رویکرد روایی داشته و به روش  ۀها را نمادی از احیای آن ملت توسط مصلح الهی دانسته است. مقالدشمن و احیای آن

واقعی یا  ،یاد شده ۀمورد اشاره در آی ۀکه قص رزیابی دیدگاه عبده در صدد پاسخ به این سؤال استتوصیف و تحلیل، با هدف ا
غیرواقعی است؟ در این مقاله، ظهور درونی آیه، سیاق آیات، دلالت صریح الفاظ، امکان مرگ و حیات در دنیا و واقعی بودن 

سایر قصص قرآن، واقعی بودن این قصه را تقویت کرد. روایات فریقین، با وجود ضعف سندی، استفاضه در محتوا دارند و  
یید دیدگاه واقعی أاند. بنابراین حاصل پژوهش، تحیات گروهی از مردم در گذشته را نقل کردهداستان مرگ و  ،طور اجمالیبه

عنوان پیام آیه و عبرت  از توان دیدگاه عبده را نیز بهها ـ است و میبودن قصه یاد شده و دفاع از کلیت روایات ـ و نه جزئیات آن
 خود را از مرگ نجات داد. ،توان با فرارخدا نیست و نمی داستان واقعی دانست که کسی را توان مقابله با قدرت

 نمادین، رویکرد روایی. ، زبانعبده محمدهای قرآن، بقره، قصه 243 ۀآی واژگان کلیدی:
 
 

 243 ۀدر آی لیاسرائیاز بن یمجدّد گروه اتیمرگ و ح قرآنی_روایی لیتحل»(. 1405)اکرم  ،سرووند ؛سیدمحمود ،حسینیطیب استناد:
 .51-30(، 2) 2 ،ییروا پژوهیقرآن. «عبده کید بر نقد دیدگاه محمدأبقره با ت ۀسور

____________________________________________________________________________________ 
 .12/02/1405: رشیپذ خیتار    ؛ 16/01/1405: یبازنگر خیتار   ؛ 14/10/1404: افتیدر خیتار * 
 .Tayebh@rihu.ac.ir :هرایانام .رانیا پژوهی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم،استاد گروه قرآن  .1
 :نویسندۀ مسئولۀ انامی. را، ایرانخواهران، قم ۀیمعصوم یحوزو یآموزش عالۀ سسؤم ،یقیتطب ریتفس شیسطح چهار، گرا ۀطلب. 2
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 بیان مسئله -1
ها به گذشته های قرآنی، انسان را از میان قرنساز دارد. قصهبخش و انسانهای حیاتقصص قرآن، پیام

های قرآنی کند که درسو این امکان را فراهم می شودمیعبور داده است و موجب پند و عبرت از گذشتگان 
بیش از پیش در متن زندگی مسلمانان قابل عمل شود. تبیین و تفسیر صحیح و روشن آیات قرآن، ابهام آن را 

آموز قرآن، های درسکند. یکی از قصههای قرآن را رساتر از قبل به مخاطب منتقل میبرطرف و پیام
أَلَمْ  کند:طور اجمال به آن اشاره میبقره بهسورۀ  243 ۀاسرائیل است که آیز بنیسرگذشت مرگ هزاران نفر ا

هُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْیَاهُ  ذِینَ خَرَجُوا مِنْ دِیَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّ هَ لَذُو فَضْلٍ عَلَی تَرَ إِلَی الَّ مْ إِنَّ اللَّ
اسِ وَلَکِ  اسِ لَا یَشْکُرُونَ النَّ کْثَرَ النَّ  خاطربهدهد که از هزاران نفر انسان خبر می ،؛ خدای متعال در این آیهنَّ أَ

ترس مرگ از سرزمین خود خارج شدند تا از مرگ در امان بمانند و نجات یابند، اما امر خدا بر مرگ آنان 
نوعی  ،گرداند و این مرگ و حیات مجددتعلق گرفت و همگی دچار مرگ شدند، سپس خداوند آنان را زنده 

فَقالَ لَهُمُ اللهُ مُوتُوا ثُمَّ جای آورند. در این آیه، عبارت هتفضل الهی بر آنان بود تا شکر و سپاس خدا را ب
گونه تردیدی در قابل توجه و مورد بحث است. بیشتر مفسران از آغاز تاریخ تفسیر تاکنون بدون هیچ أَحْیَاهُمْ 

اسرائیل ـ که گروهی از بنی آیه ۀواقعی بودن قصه، اغلب به تبیین کیفیت میراندن و احیای افراد مورد اشار
شیخ محمد عبده، با انکار  معاصر ۀاما در دور .(497، ص6ق، ج1420)فخر رازی،  اندبودند ـ پرداخته
ای دانسته است که از ترس مرگ در برابر دشمن تسلیم یادشده، آن را تمثیلی از مرگ جامعه ۀواقعی بودن قص

ناپذیری در برابر دشمن را از دست دادند، اما مجدد استقلال و مقاومت و تسلیم ۀشدند و حریّت و روحی
ایشان بازگرداند و  آنان را به ۀحی، حریت و استقلال از دست رفتخداوند بر آنان منت نهاد و با فرستادن مصل

 بدین ترتیب حیاتی مجدد به آن جامعه بخشید.
 ۀعبارت مورد اشاره از آی ۀعبده را دربار رو درصدد است دیدگاه شیخ محمد نوشتار پیش ،بر این اساس

مفسران و روایات را ارزیابی کند و به این سوال  بقره با تکیه بر ظهور آیه و رویکرد روایی، دیدگاهسورۀ  243
شریفه بیانگر چه پیام معرفتی  ۀآی و ثانیاا  شریفه چیست؟ ۀمعنا و مراد آی پاسخ دهد که از نظر این دو مفسر، اولاا 

ای تاریخی دارد یا بیانی تمثیلی از مرگ و حیات به مخاطبان خود است؟ به عبارت دیگر آیا آیه اشاره به واقعه
 های با ایمان است؟امع و امتجو

و مغنیه  آملی الله جوادیعبده است، اما لازم است دیدگاه آیت ۀپیش رو بر محور نقد نظری ۀاگرچه مقال
طور مستقل بررسی گردد تا صحت و کید بر واقعی بودن داستان در این آیه و نقد تمثیلی بودن، بهأدلیل تبه

 بررسی گردد:سقم دلایل و نقدهای ایشان نیز نقد و 

 ۀ تحقیقپیشین -2
 ۀعبده را در تفسیر آی هایی که انجام شد، مقاله یا تحقیق مستقلی یافت نشد که دیدگاه محمدبا بررسی

: در ، برای نمونهکلی در این باره بیان شود ۀبقره بررسی و ارزیابی کند. اگرچه لازم است پیشینسورۀ  243
نهله غروی نایینی و عبدالله  ۀنوشت« های قرآن کریمدیدگاه مفسران در حقیقی یا تخیلی بودن داستان» ۀمقال
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رسد که محتوای قصص نویسنده به این نتیجه می ،مدرس علوم انسانی ۀدر نشری 1380فر چاپ سال فروزان
توان برداشت و قضیه می صورت یک حادثهتمثیلی از واقعیت برخوردار است، اما از ترکیب و بیان آن به

های نمایی نماد و تمثیل در قصهواقع» ۀتمثیلی کرد و سمبلیک بودن با واقعیت قابل جمع است. همچنین مقال
حمل آیات بر  1395الهیات و هنر سال  ۀ)ژرفا( چاپ شده در مجل سیدابوالقاسم حسینی ۀنوشت« قرآن کریم

پردازی با خیال ینقلی است، اما اثبات نمادین بودن مساون و شواهد عقلی و ئجنبه نمادین، نیازمند قرا
 گردد.بقره نقد و بررسی میسورۀ  243 ۀطور خاص تمثیل یا واقعیت داستان در آیپیش رو به ۀنیست. در مقال

 بقره مبتنی بر روایات تفسیریسورۀ  243 ۀدیدگاه مفسران در تفسیر آی -3
های مفسران گذشته در تفسیر آیه که مبتنی بر روایات صحابه شایسته است دیدگاه ،دیدگاه عبده ۀپیش از ارائ

  از جمله روایتی از امام رضا  و تابعان و در میان مفسران شیعه، مبتنی بر برخی روایات معصومان
توان می ،علاوهگزارش شود تا از رهگذر آن، سنت تفسیری شکل گرفته در پیرامون این آیه آشکار گردد. به

سان سنت مطالعات تفسیری جهان اسلام را به نمایش گذاشت و بدین المنار ازمیزان اثرپذیری صاحبان 
که هر یک مفسران نسبت به سنت تفسیری در چه جایگاهی قرار دارند و تا چه اندازه متأثر از دیدگاه  دنشان دا

 اند.مفسران گذشته بودند یا دیدگاه جدید و متفاوتی ارائه داده
 ۀاسرائیل است که آیآموز قرآن، سرگذشت مرگ هزاران نفر از بنیهای درسیکی از قصهچنانچه بیان شد، 

ذِینَ خَرَجُوا مِنْ دِیَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ  کند:طور اجمال به آن اشاره میبقره بهسورۀ  243 أَلَمْ تَرَ إِلَی الَّ
هُ  اسِ لَا یَشْکُرُونَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّ کْثَرَ النَّ اسِ وَلَکِنَّ أَ هَ لَذُو فَضْلٍ عَلَی النَّ آیا از  ؛مُوتُوا ثُمَّ أَحْیَاهُمْ إِنَّ اللَّ

های خود خارج شدند و هزاران تن بودند، خبر نیافتی؟ پس خداوند به [ کسانی که از بیم مرگ از خانه]حال
ان را زنده ساخت. آری، خداوند نسبت به مردم، صاحب بخشش آنگاه آن« تن به مرگ بسپارید»آنان گفت: 

دهد که خدای متعال در این آیه از هزاران نفر انسان خبر می .«کنندگزاری نمیاست، ولی بیشتر مردم سپاس
از ترس مرگ از سرزمین خود خارج شدند تا از مرگ در امان بمانند و نجات یابند، اما امر خدا بر مرگ آنان 

فت و همگی دچار مرگ شدند، سپس خداوند آنان را زنده گرداند و این مرگ و حیات مجدد نوعی تعلق گر
 جای آورند.هتفضل الهی بر آنان بود تا شکر و سپاس خدا را ب

خاطر دینار آمده است: این قوم بهزید، حسن و عمروبنعباس، ابنبه نقل از ابن ،شده بیان ۀدر تفسیر آی
ها فرا رسید و با دعای یکی از پیامبران الهی زنده شهر خود فرار کردند. به امر خدا مرگ آنترس از طاعون از 

راه دچار مرگ شده  ۀعباس ترس از جهاد را علت فرار بیان کرده است، که در میانشدند. در روایتی دیگر، ابن
  .(367و  365، ص2ق، ج1412)طبری،  روندسوی جهاد میو با احیاء دوباره، به

اند: خدای متعال برای اثبات یساف چنین نقل کردهبناسحاق، هلالمنبه، سدّی، محمدبنبنوهب
گرفتن توسط حزقیل  زند که بعد از مرگ با خطاب قرارها پس از مرگ، این قوم را مثال میبرانگیختن انسان

اذن خدای متعال و با س به پها جمع شده و گوشت بر آن روییده و جسدهایی گردیدند، ساستخوان  نبی
اسلم بندر روایت اشعث .(368 و 366، 365)همان، ص دوباره زنده شدند ،دمیده شدن روح بر جسدها
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  مردگان و وجود حزقیل نبی یعمر با یکی از صحابه نقل شده است که عُمر، احیا ۀمجادلطی در  یبصر
وَ  ۀحزقیل و احیای مردگان را مصداق آیدر کتاب خدا را منکر شده است و آن صحابی در پاسخ او داستان 

، 2، ج1372؛ طبرسی، 366، ص2ق، ج1412)طبری،  شمارد( می164)نساء:  رُسُلاا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَیْك
در روایتی از مجاهد، افراد احیا شده مشغول حمد و تسبیح  .(107، ص2تا، جحاتم، بیابی؛ ابن605ص

 .(368ق، ص1412)طبری،  نمایان بودهایشان که آثار مرگ در چهرهاند؛ درحالیخدای متعال معرفی شده
با  .(502، ص1ج ق،1419 کثیر،)ابن استن شده کثیر به نقل از عطا این آیه را تمثیل بیادر تفسیر ابن

پوشی از جزئیات و توجه به ظاهر روایات صحابه و تابعین، آنچه مسلم و قطعی است، واقعی بودن چشم
 .استهای گذشته آیه در زمان ۀاماته و احیای قوم مورد اشار

دانند؛ مگر این آیه را بیانی از یک واقعیت می دیدگاه مفسران، مشابه نظرات صحابه و تابعان است و غالباا 
توان اند. با بررسی نظرات میرخی در مورد مرگ یا حالتی نزدیک به مرگ و علت آن اختلاف پیدا کردهاینکه ب
 های مختلف را در چهار دسته جای داد:دیدگاه

ق( و 548 )د ق(، طبرسی538 )د ق(، زمخشری481 )د ق(، انصاری320 ق(، عیاشی)د4 قمی)د -1
 دانندآیه را اماته و احیای واقعی و بازگرداندن به دنیا می)معاصر( مرگ و حیات در این  طباطبایی علامه

؛ زمخشری، 478، ص3، ج1371؛ میبدی، 130، ص1ق، ج1380؛ عیاشی، 81، ص1ق، ج1404)قمی،
نیز به مرگ و حیات واقعی در این دنیا معتقد هستند و این امر را موجب پند و  و (290، ص1ق، ج1407

 .(279، ص2، ج1371؛ طباطبایی،  604، ص2ج ،1372)طبرسی،  اندعبرت بیان کرده
اسرائیل ق( معتقد است؛ مراد، حیات و زندگی دوباره در این دنیا نیست و بنی546 )د شیخ طوسی -2

 .(123، ص1تا، ج)طوسی، بی اندبعد از مرگ در دنیا حیات مجددی نداشته
ه را، نزدیک شدن به مرگ دانسته ق( در نقل یکی از نظرات، منظور از اماته در آی606 )د رازیر فخ -3

ها را مشاهده کردند و با این مشاهده، به عقاید ضروریشان یقین است. هنگامی که حوادث هولناک و سختی
نه  ،ها حادث شدها را میراند مانند خوابی که بر آنخداوند آن :دیگر گفته است یپیدا کردند و در بیان نظر

)فخر  یعنی نزدیک شدن به مرگ را بر خواب ترجیح داده است ،نظر اول ،دو اما او میان این .مردن واقعی
 (. 497، ص6ق، ج1420رازی، 

ها را با جهل و نادانی میراند و با علم و کند که خدا آنویل میأق( این آیه را چنین ت638 )د عربیابن -4
 .(102، ص1ق، ج1422عربی، )ابن عقل حیات بخشید

 عبدهمحمد دیدگاه  -1-3
خران دارد و این قصه را واقعی أعربی، نظری نو و متفاوت از نظرات متقدمان و حتی متعبده نیز مانند ابن   
 داند.نمی
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 دلالت استفهام -3-1-1
 ۀاستفهام تعجبی است که هدف، برانگیختن تعجب و علاق« رَ تَ أَلَم »از نظر عبده، منظور از استفهام 

، 2ق، ج1414)رشیدرضا،  یت، علم است؛ نه دیدن با چشمؤو منظور از ر بوده بر شنیدن قصه   خدارسول
 .(457ص

 تمثیلی بودن داستان -3-1-2
 واقعی داستان از بیانی آیه این و است اسرائیلی روایات بر مبتنی آیه، این ذیل مفسران دیدگاه وی، نظر از

 مانع گردد، آموزیعبرت ۀمای آنکه از بیش و ندارند استناد قابلیت آیه این تبیین در اسرائیلی روایات. نیست
 این که است آن شریفه ۀآی از اولی برداشت. کمال نه ،شودمی عبرت عدم موجب و است آیه از گرفتن عبرت

 سرزمینشان از طاعون مثل بیماری اثر بر شدن کشته و قتل از ترس نه و مهاجم دشمن از ترس خاطربه قوم
 تصور چنین و شده هراس و ترس موجب مرگ، از بودنشان حذر بر که بودند، نفر هزاران هااین. شدند خارج
 بوده الهی سنت طبیعی مرگ عبده نظر به. کندمی حفاظت شدن کشته از را هاآن سرزمین، از فرار که کردند

ولَی الْمَوْتَةَ  إِلَاّ  الْمَوْتَ  فِیهَا لَایَذُوقُونَ : است آمده قرآن در زیرا ،نیست تکرارپذیر و
ُ
 این از( 56: دخان) الْْ

 هااین. کندنمی مفارقت بدن از روح اغما در زیرا اند؛کرده تاویل شدید اغمای و سکته به را مرگ برخی رو
 از فرار که کردند تصور چنین و شده هراس و ترس موجب مرگ، از شانبود حذر بر که بودند نفر هزاران

 .(458 ص ،2ق، ج1414رشیدرضا، ) کندمی حفاظت شدن کشته از را هاآن سرزمین،

 تکوینی بودن امر خدا -3-1-3
هُ  لَهُمُ  فَقالَ  عبارت در «مُوتُوا» از مراد  در الهی سنت شدن حتمی از که است تکوینی امری، مُوتُوا اللَّ

 دچار خودشان بر دشمن ساختن مسلط دلیلبه را قوم آن خدا که است آن مقصود و دارد حکایت گروه آن حق
 بود دشمن برابر در شدن تسلیم و جهاد از فرار و دشمن تسلط قومی چنین مرگ سبب. کرد اجتماعی مرگ

 .(همان)

 هامرگ و حیات امت -3-1-4
ها یعنی دشمن با شکنجه یک امت است نه افراد و گروه خاصی. معنای مرگ و حیات امت ۀاین آیه دربار

 ،برد تا اجتماع و اتحادشان از بین برود و در پی آنو عذاب، قدرتشان را نابود کرده و استقلالشان را از بین می
د آن قوم را به عاقبت و در واقع خداون ،تابع و فرمانبردار دیگری شدند. معنای حیات بازگشت استقلال است

گاه میفرجام بد ترس و سستی ذلت )توحید(، از ذلت بردگی به  وحدت و حفظ کلمه ۀکند و در سایپذیری آ
 .(همان)است ها رسند و این همان معنای مرگ و حیات امتعزت استقلال می
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 زمانی میان مرگ و حیات دوباره ۀفاصل -5-1-3
 حَذرَ » عبارت به هلاکت اتصال بر دلالت فاء حرف با مُوتُوا اللهُ  لَهُمُ  فَقَالَ  ۀجمل عطف ،عبده نظر به

 زیرا کند؛می دوباره حیات و مرگ بین ۀفاصل وجود بر «ثمّ » حرف با «موتوا» بر احیاء عطف و دارد «المَوت
 به رفتهدست از امور تدارک داد، دست از را خود استقلال و شد پذیرذلت مرگ، از ترس خاطربه که امتی

 .(همان) است طولانی زمان نیازمند امت آن به استقلال بازگشت و شودنمی حاصل آسانی

 بقرهسورۀ  244 ۀارتباط معنایی با آی -6-1-3
 فِي قَاتِلُوا وَ  ۀآی ابتدای در «واو» بودن استینافی ،است معتقد بعد ۀآی با بقرهسورۀ  243 ۀآی ارتباط در عبده

هِ  سَبِیلِ  هَ  ّأَنَ  وَاعْلَمُوا اللَّ  ۀآی با معنایی ارتباط و تناسب از مانع آن، نبودن عاطفه و( 244 :بقره) عَلِیمٌ  سَمِیعٌ  اللَّ
 بیان از پس بعدی، ۀآی و گویدمی سخن حقیقت و حق از دفاع و قتال ۀفاید از بقرهسورۀ  243 ۀآی. نیست قبل

 .(459ص ،2ق، ج1414رشیدرضا، ) کندمی امر جهاد به حق، از دفاع و جهاد به نیاز علت و حکمت

 دلایل عبده -2-3
 شود:ادلۀ محمد عبده ذکر می ،در ادامه

 مرگ و حیات معنوی  -1-2-3
هَا یا آیات به استناد با عبده ذِینَ  أَیُّ هِ  اسْتَجِیبُوا آمَنُوا الَّ سُولِ  وَ  لِلَّ  و( 24 :انفال) یُحْیِیکُمْ  لِما دَعاکُمْ  إِذا لِلرَّ
 ْاسِ  فِي بِهِ  یَمْشِي نُوراا  لَهُ  جَعَلْنا وَ  فَأَحْیَیْناهُ  مَیْتاا  کانَ  أَوَمَن لُماتِ  فِي مَثَلُهُ  کَمَنْ  النَّ  :انعام) مِنْها بِخارِجٍ  لَیْسَ  الظُّ

 زیرا طبیعی؛ حیات و مرگ نه ،کندمی تفسیر هاامت معنوی حیات و مرگ به را بقرهسورۀ  243 ۀآی ،(122
ولی الْمَوْتَةَ  إِلاَّ  الْمَوْتَ  فِیهَا یَذُوقُونَ  لا آیات بنابر

ُ
 طبیعی مرگ( 11 :غافر) اثْنَتَیْن أَحْیَیْتَنَا وَ  و( 56 :دخان) الْْ

 .(459ص ،2ق، ج1414رشیدرضا، ) نیست تکرارپذیر الهی تقدیر و سنت خاطر به

 روایات اسرائیلی -2-2-3
اند اسرائیلیات بوده و قابل اعتماد نیستند، آن حرص و ولع نشان داده از نظر عبده، روایاتی که مفسران به

 .(457ص همان،) دهدپس او به خود آیه اکتفا کرده است و روایات اسرائیلی را در تفسیر آن دخالت نمی

 تفصیل بین مرجع ضمایر  -3-2-3
جنگ در مقابل دشمنان  ۀدربار بقره کهسورۀ 244 ۀارتباط این آیه با آی .دلیل دیگر عبده، سیاق آیات است
عبده در مورد ضمایر جمع در  .(458ص)همان،  کندواقعی دور می ۀاست، معنای آیه را از دلالت بر قص

، تفصیل قائل شده است؛ یعنی مرگ مربوط به ملتی بود که با فَقال لَهُمُ اللهُ مُوتُوا ثمَّ احیَاهُمعبارت 
شد و حیات اجتماعی مربوط به قومی است که در آینده با نهضت و پذیری تسلیم سلطه و غلبه دشمن ذلت

 زمانی ممکن است ۀحیات امت با فاصل« ثم»خاطر حرف کند و بهانقلاب، استقلال از دست رفته را احیا می
  دهد.روشن است که عبده در تفسیر آیه، روایات را دخالت نمی .)همان(
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 واقعی بودن داستان -3-3
 :شودمیکید بر واقعی بودن داستان بررسی أدلیل تبه ،دیدگاه دو مفسر ذیل ،در این گفتار

 مشهور نظر و داشته کیدأت قصه بودن واقعی بر عقلی، و نقلی استنادات و دلایل با ،آملی جوادی اللهآیت 
 در خداوند و بوده واقعی قصه این مختلف، هایاستدلال و روایات شهادت طبق وی نظر به. کندمی ییدأت را

گاه آن از را خود رسول مختصر، بیانی  آیه ظاهر به استناد با .(540ص ،11ج ،1387 ،آملی جوادی) کندمی آ
 مفسران بیشتر کهچنان است، طاعون یبیمار با یطبیع مرگ «المَوت حَذَرَ » در «موت» روایات برخی مفاد و

 فرمان و «اَمر» و «قول» چون ،خداست فعل «مُوتُوا» امر از مراد .(542ص همان،) اندعقیده این بر نیز
ما ۀآی نظیر. اوست یتکوین امر و خدا فعل بلکه نیست، لفظ سنخ از امور ایجاد در خداوند  أرادَ  إذا أمرُه إنَّ

 بحث مورد ۀآی سیاق از» .(560ص ،11ج ،1387 ،آملی جوادی) (82 :یس) فَیَکون کُن لَهُ  یَقولَ  أن شیئاا 
 دیگران عبرت یبرا هاآن کردن زنده اگر زیرا است؛ بوده حیات ادامه یبرا مردگان این کردن زنده که آیدبرمی

 زنده داستان بیان ضمن کریم قرآن کهچنان شد،یم اشاره آن به بود، یدیگر حقیقت بیان یا حجت اتمام یا
 أَمَداا  لَبِثُوا لِمَا یأَحصَ  الحِزبَینِ  یُّ أ لِنَعلَمَ  بَعَثناهُم ثُمَّ : کندمی بیان نیز را آن حکمت کهف، اصحاب کردن

 که دارد اشاره و است بوده آنان مجدد حیات سبب خداوند تفضل آیه، ذیل ۀقرین به همچنین .(12 :کهف)
 پس .(542ص ،11ج ،1387 ،آملی جوادی) «کرد زنده خود یهانعمت از یمندبهره یبرا را آنان خداوند

 معنای نه رود؛ شماربه آیه پیام تواندمی باشد، حجت اتمام یا گیریعبرت مردگان شدن زنده از هدف اگر
 .(542-539ص همان، ر.ک:)است  واقعی شدن زنده آیه مطابقی دلالت بلکه مطابقی؛

بدین شرح است: ایشان منکر مرگ و حیات معنوی  ،اندبه آن استناد کرده آملی الله جوادیدلایلی که آیت
بقره، با استناد به ظهور آیه و روایات قابل اعتماد، آیه را به مرگ سورۀ  243 ۀها در قرآن نیست، اما در آیامت

از نظر عقلی نیز،  .(543صهمان،  ر.ک:) کنداسرائیل تفسیر میگروهی از افراد بنی ۀو حیات طبیعی دربار
، قبل از توجه به سیاق وی .(545)همان، ص رودشمار میزنده شدن مردگان در دنیا بعید نیست و معجزه به

اق( با واقعی بودن ب)س کند و معتقد است؛ ظهور درونی آیهآیات، به وحدت معنایی درون آیه توجه می
گوید و داستان زنده گ و جهاد سخن میهمچنین سیاق آیات که از جن .(551)همان، ص سازگارتر است

خاطر ترس از مرگ )احزاب: و فرار مسلمانان در جنگ احزاب به  و پرندگان حضرت ابراهیم  شدن عزیر
-552ص ،11ج ،1387 ،آملی جوادی) کندعنوان شواهدی بر طبیعی بودن مرگ و حیات بیان می( را به20

553). 
ترین گوینده جا که قرآن سخن صادقاز آن»داند: و راستی قرآن می ایشان حمل بر تمثیل را منافی با صدق

( اگر درصدد بیان تمثیل باشد، در صدر یا ذیل یا مضمون آیه، 122)نساء:  ومَن أصدَقُ مِنَ الله قیلا ؛است
ذِي استَوقَدَ ناراا  :مانند ؛کردیبه تمثیلی بودن آن اشاره م ( وگرنه بدون شاهد 17 )بقره: مَثَلُهُم کَمَثَلِ الَّ

مُصَدّر  یگاه یقرآن یهاتمثیل» .(557ص ،11ج ،1387 ،آملی جوادی) «خواند« مَثَل»ای را توان آیهینم
عنوان تمثیل چه بهشود. آنمفسر، حمل بر آن میۀ برابر استنباط مجتهدان یو زمان« مَثَل»یا مَذَیّل به لفظ 
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، همو) «ثَل باشد، حمل آن بر تمثیل، نیازمند تأمّل استچه بدون ذکر مَ نیست و آن یمطرح شده، اختلاف
هُ لَقَولٌ فَصل همچنین قرآن کریم قول فصل و فرقان است: .(228، ص3، ج1389 ( و 13)طارق:  إنَّ
ناتٍ مِنَ الهُد ، 1389، آملی جوادی) آمیزدینم ی( و تمثیل را با تحقیق خارج185)بقره:  والفُرقان یوبَیِّ

  .(557ص ،3ج
د نویسدر تفسیر این آیه می. او )معاصر( از جمله مفسرانی است که دیدگاه عبده را ترجیح داده است مغنیه 
دیگر  ۀشود و مرگ قطعی که مردمرگ دو نوع است؛ مرگ عقوبت که مرده بعد این نوع مرگ در دنیا زنده میکه 

شود و حیات اخروی را در پی دارد. به نظر مغنیه، عبده با هدف اصلاح امت مسلمان چنین نظری زنده نمی
داده است؛ نه اینکه دلالت الفاظ وحیانی چنین باشد. این نظر به طور ذاتی و بدون شک دیدگاه صحیح و 

ر عبده در مقایسه با سایر مفسرانی که به رسد نظنظر می رساند و بهانسانی است، اما دلالت الفاظ آن را نمی
تر است. با توجه به اینکه آیه نظرات گوناگونی را متحمل است اند به آیه نزدیکروایات اسرائیلی اعتماد کرده

ها ارجحیت دارد؛ و در الفاظ هم قرینه بر صحت یکی از نظرات نیست پس نظر عبده نسبت به سایر دیدگاه
هَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ از جهتی و قرینه بودن سیاق گیری چراکه معنای عبرت هِ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّ  وَ قاتِلُوا فِي سَبِیلِ اللَّ

دلیلی بر صحت قول عبده  کند، اما در الفاظ آیه ذاتاا ( از جهت دیگر، دیدگاه ایشان را تقویت می244 )بقره:
، ق1424)مغنیه،  ؛ نه اینکه دلالت لفظی آیه باشدکننده این آیه استوجود ندارد و دیدگاه عبده پیام اصلاح

 .(373، ص1ج

یابی دیدگاه -4  هاارز
 و آمده عمل به جلوگیری سوگیری از تا گیرد صورت مبنایی اساس بر است لازم مفسران دیدگاه ارزیابی

 . گیردمی قرار ارزیابی مبنای ظهورشناسی حاضر، ۀمقال در روی این از. شود داوری صحیح طوربه
معنای آشکار است و در اصطلاح لفظی است که دلالت ظواهر جمع ظاهر به»در معنای ظهور آمده است: 

ظنی بودن دلالت » :همچنین آمده است .«ظنی راجحی بر معنایی داشته باشد و احتمال غیر آن نیز داده شود
جه مقصود بودن آن معنا یعنی در حدی از وضوح و صراحت نباشد و احتمال خلاف در آن داده شود و در نتی

  .(167، ص1387)رجبی،  «ظنی باشد، البته ظنی که عقلا در محاورات به آن اعتماد و با آن احتجاج کنند
عنوان اصل قرار داده و متن قرآن را بر اساس مفسران در تفسیر آیات قرآن ظهور آیات و دلایل نقلی را به

بقره به شرح ذیل سورۀ  243 ۀین دلایلی در تقویت ظهور آیکنند. بنابراظاهر آن تفسیر کرده و احتجاج می
 گردد:بررسی می

 ترجیح سِباق بر سیاق در منطوق آیه -1-4
معارف قرآن با  ۀکند و معتقد به وحدت موضوعی است؛ به این معنا که همعبده به سیاق آیات استناد می

آیات هر  ،کنند. به نظر عبدهواحدی را دنبال میای منظم، هدف هم ارتباط سیستمی دارد و بر اساس سازواره
 .(292، ص1375)اسلامی،  سوره علاوه بر پیوند درونی با هم، با آیات قبل و بعد خود ارتباط مفهومی دارد
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تنهایی مقدم بر معانی به کمک سیاق و در استناد به سیاق باید گفت برای تفسیر یک آیه ظهور درونی آن به
و انسجام  ییک یا چند جمله است که از پیوستگ یسیاق، ویژگ»یف سیاق آمده است: روایات است. در تعر

 .(251ص، 1383)ربانی گلپایگانی،  «آیدیدست مبه یو موضوع یو وحدت یا ارتباط محتوای یساختار
 سیاق واحد آیات دلیل محکمی در تفسیر است و استناد به آن با اثبات نزول مجموعی آیات ممکن است

های تدریج و در مناسبتاما قابل توجه است که آیات قرآن به .(551، ص11، ج1388، آملی )جوادی
د، ولی در بسیاری، این نارتباط مفهومی باهم نداشته باش ،اند. ممکن است برخی آیاتگوناگون نازل شده

و معنا ندارد که  بقره در مقام بیان سرگذشت یک امت استسورۀ  243 ۀارتباط وجود دارد. بنابراین، ظاهر آی
ای داشته، اما مراد گوینده، معنای ظاهری آن نباشد، بلکه مراد معنایی خیالی و تمثیلی کلامی ظهور در واقعه

محل بحث نیز ظهور درونی  ۀ( در تفسیر آی281ـ 279ص، 2، ج1371 )طباطبائی، در قالب یک قصه باشد
 شریفه مقدم بر معانی به کمک سیاق و روایات است. ۀآی

دارد؛ زیرا سیاق ، در تعارض میان سباق و سیاق، سباق و ظهور درونی آیه را مقدم میآملی الله جوادیآیت
گردد، متفرع بر نزول پیاپی آیات قرآن است و این امر فقط از روایت با سند صحیح و دلیل قطعی ثابت می

ۀ در آی .(551، ص11، ج1388، آملی )جوادی خواهدهای کمتری میاما اثبات وحدت درونی آیه، نشانه
کنار هم آمدن آیات، دلیل بر وحدت سیاق نیست؛ لذا با در نظر گرفتن ظهور درونی،  بقره، صرفاا سورۀ  243

 .(561، صهمان) محتوای آیه با واقعی بودن قضیه سازگار است؛ نه تمثیل
به جهاد در راه خدا  یبعد ۀآی بقره نیز سیاق آیات با تفسیر مشهور سازگار است؛ زیراسورۀ  243 ۀآی ۀدربار

تأمین  ی( و برا244)بقره:  وقاتِلوا فِي سَبیلِ الله دهد:سبحان فرمان به جهاد می یفرمان داده است. خدا
کند که اصل حیات و ممات به فرمان خداست و ترس از عنوان مقدمه بیان میبه 243 ۀجهاد در آی ۀروحی

از ترس مرگ به جنگ نرفتند و قبل از بازگشت فاتحانه  که یرادمرگ مانع رسیدن مرگ نیست؛ چه بسا اف
از مرگ فرار کردند و خدا آنان را میراند و دوباره زنده کرد، بنابراین  یاطور که عدهرزمندگان مردند، همان

 الله جوادیبنابر نظر آیت .(561ص ،11، ج1388، آملی جوادی) تفسیرِ مشهور با سیاق هماهنگ است
 توجه به سیاق بیش از اینکه به تمثیل راهنما باشد، به مرگ و حیات طبیعی دلالت دارد.، آملی

نزول مجموعی آیات و وحدت سیاق را قبول ندارد و معتقد است دلیلی بر نزول  ،دیدگاه عبده در ردّ  وی
افی مورد بحث با آیات بعدی محرز نیست. صرف کنار هم آمدن آیات برای اخذ به سیاق ک ۀمجموعی آی

 گردددید آمدن سیاق میپها نازل شده است و این امر مانع طور تدریجی و در طول سالنیست؛ زیرا قرآن به
 .(551ص همان،)

توان گفت اگرچه کند؛ ولی میکید میأواقعی بودن قصه و عدم تمثیل و خیالی بودن را ت ،ظهور درونی آیه
با هم ارتباط  ،رسد، آیات هر سورهاست، اما به نظر میاحراز وحدت موضوعی آیات در استناد به سیاق لازم 

توان وحدت سیاق را پذیرفت و با قطع نظر از سیاق نیز ممکن است، معنای دیگری را مفهومی دارند و می
 یید است.أافاده کند و این دو معنا و برداشت منافاتی با هم ندارد. پس نظر عبده نیز مورد ت
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 حسی و عدم توجه به روایات ادراک عقلی از معجزات  -2-4
آورد که خلاف ویلاتی روی میأاز این رو به ت ؛دانداصل را بر عدم حسی بودن معجزات قرآن می ،عبده

گرایی حاکم ثر از علمأعبده با رویکرد کلامی اشاعره و مت بقره،سورۀ  243ۀ آیظاهر بدوی آیات است؛ مثل 
، 1396)رضی بهابادی و اوجاقی،  اندهخلاف عادت را تاویل کردتیمیه، برخی از امور بر عصر و عقاید ابن

، 1، ج1391)قرشی،  ترس از افکار آن زمان یا عدم تحلیل علمی است تأویل عبده ظاهراا  أمنش .(52ص
 علم تجربی ابا دارد؛ از این ۀگویی از پذیرش نظرات خارج از محدود ،زده داردایشان ذهنی علم .(455ص

، 1397 )بیات، آوردی و تحریف حقایق روی میأپرداخته و به تفسیر به ر  جزات پیامبرانرو به انکار مع
 .(27ص

از تحلیل  انسانبرخلاف ظاهر است. اگر  امری کاملاا  ،تأویل آیات قرآن که در نقد این نظر باید گفت
ها ، اما اینبوده در آتش عاجز  شکافتن دریا، نسوختن ابراهیم ،علمی چیزهایی از قبیل اژدها شدن عصا

، خدا در مقابل نظام خلقت دست نبودهعلل و عوامل طبیعت در دست اوست بعید از قدرت خدا که زمان 
ای ها را نمونهگاه آنو آند و از انکار مردم نترسی گرفتگونه آیات را در نظر بسته نیست، بهتر است ظواهر این

تر باشد. بشر از تحلیل علمی اعجازهایی تا مفاهیم اسلامی به اذهان مردم مأنوس دانستاز رجعت و قیامت 
و موارد دیگر نیز عاجز است، اما از قدرت خدای متعال بعید   مثل اژدها شدن عصای حضرت موسی

، 1، ج1391)قرشی،  کوچکی از قیامت دانست ۀبقره و مانند آن را نمونسورۀ  243 ۀتوان آینیست و لذا می
 .(455ص

کند و ویل آن، راه را بر تاویل همه معجزات باز میأاز سوی دیگر حمل معجزات بر غیرعادی بودن و ت
، 2، ج1374مکارم شیرازی،  :کر.) شودموجب انکار معجزه و از بین رفتن ارزش تاریخی قصص قرآنی می

 ایشان رسیده است، خبرهای بسیاری از معجزات  که در طول رسالت پیامبراندرحالی .(221ص
 .(10، ص4تا، ج)صادقی، بی

درست نیست؛ بلکه امور غیبی از اعتقادات  شود،سری مسائل غیبی انکار خاطر یکقصص قرآنی به اینکه
تواند سبب طبیعی داشته باشد حمل بر امور غیبی کرد مسلمانان است، اما از یک طرف نباید اموری را که می

غیب ندارد. از طرف دیگر اگر اسباب طبیعی برای امور یافت نشد، لازم است تفسیر و این منافاتی با اعتقاد به 
الله، )فضل و معنای غیبی از آیه را پذیرفت و نباید امور غیبی در قصص را حمل بر ضعف آن قصه دانست

 .(380-377، صق1419

 امکان تعدد مرگ در دنیا -3-4
 إِلاَّ  الْمَوْتَ  فِیهَا یَذُوقُونَ  لا ۀآی در مرگ از مراد و داندمی دنیا در مردن یکبار را الهی سنت و تقدیر ،عبده

ولی الْمَوْتَةَ 
ُ
 گویدمی سخن دوزخیان مرگ از ،آیه این گفت باید اما است، انسان حتمی اجل( 56 :دخان) الْْ

 اهل است همچنین و چشندنمی را مرگ دیگر ،دوزخی هایعذاب با و اندمرده دنیا این در باریک تنها که
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 سبزواری،) نیست بقرهسورۀ  243 ۀآی در سرائیلابنی قوم حیات و مرگ و آیه این بین منافاتی پس. بهشت
 .(305ص ،1ج ق،1328

زندگی دنیوی را بیان  ۀشود و تنها قاعدآیات مورد استشهاد عبده، مرگ و حیات مقدر در دنیا را شامل نمی
دنبال دارد. همچنین آیات دیگری به تعدّد مرگ و حیات دنیوی کنند که مرگ دنیوی، حیات برزخی را بهمی

مقدر خود در دنیا  ۀکسانی نیست که به انداز ۀارباز طرفی در .(11، ص4تا، ج)صادقی، بی تصریح دارد
وا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنه کنند:می زندگی کرده و مکلف بودند و پس از مرگ آرزوی بازگشت  )انعام: وَ لَو رُدُّ

آیاتی که  .(11، ص4تا، جصادقی، بی) دادند(؛ زیرا این افراد با بازگشت خود جز راه کفر را ادامه نمی28
مقدر  ۀخود از دار تکلیف را به انداز ۀدانند به این دلیل است که بهربازگشت به زندگی دنیوی را محال می

که برخی از اقوام مثل خواهند که امری محال است؛ درحالیاند و سپس زندگی بیش از تقدیر خود را میبرده
 اند و بازگشتشان برای تکمیل زمان مقدر زندگیشان استخاطر امتحان الهی مبتلا به مرگ شدههمین آیه به

 .(148تا، ص)صادقی، بی
اسرائیل در این آیه گروه بنی ۀشود، اما این احتمال دربارحقیقت امور به مردگان نشان داده می ،بعد از مرگ

ضعیف است؛ زیرا در صورت نشان دادن حقایق امور و باطن اعمال و تکالیف، وجود تکلیف در این عالم 
بنابراین مرگ  .(154ص تا،)صادقی، بی دهندآزمایش و ابتلا بودن خود را از دست می ۀگردد و جنبباطل می

 .(154)همان، ص خاطر ترس از جهاد باشدگردد، اگرچه فرار آنان بهبرایشان از سوی خدا حتمی و محقق می
بنابراین استناد عبده بر چند آیه بدون توجه به آیات دیگر، جهت اثبات غیرواقعی بودن قصه صحیح نیست و 

بقره منافاتی ندارند و این آیه با قوت در ظهور درونی رۀ سو 243 ۀروشن شد که سایر آیات قرآن با ظهور آی
 خود باقی است.

 سیاق آیات -4-4
در « اَلَم تَرَ »عنوان سیاق متصل در فهم ظهور آیه قابل توجه است. بافت جملات و عبارات در کنار هم به

عصر نزول باشد، یا اینکه  تواند اشاره به معروف بودن این داستان در بین مردمبقره میسورۀ  243 ۀابتدای آی
گردد و معنای مانع تأویل آیه می ،کند. از این رو ظهور الفاظیید میأوحی شده طبیعت واقعی قصه را ت ۀآی
حکایت از واقعیت  ،وضوحمدلول لفظی آیه به .(377، صق1419الله، )فضل شودول آیه کنار گذاشته میؤم

ها از ترس فرماید آنجا که میاز آن ،یک وجهه مادی وجود دارد ویژه در معنای حیات و مرگبه ،تاریخی دارد
ها را میراند و هایشان خارج شدند؛ گویا عکس تصورشان یعنی فرار برای حفظ جان، خدا آنمرگ از خانه

 .(376)همان، ص هاستها تصور کردند خروج از سرزمین موجب نجات آنآن
دست از ظهور آیه برداشته و آن را به احیا و  ،است؛ چرا که عبده نظر تمثیلی عبده با سیاق آیه هم ناسازگار

این  .گویداز قتال و جنگ در برابر دشمن سخن می ،بعد ۀکه ظهور آیدرحالی ؛بردویل میأها تامت ۀامات
  دعوت به قتال و جهاد با برخی روایات نیز هماهنگ است.
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بعدی به جهاد در راه خدا  ۀبا تفسیر مشهور سازگار است نه با تمثیل؛ زیرا آی ،بعد ۀظهور آی ،از سوی دیگر
جهاد که برخی به سبب ترس از  ۀ( و برای تأمین روحی190)بقره:  وَ قَاتِلُوا فِی سَبِیلِ اللهِ  فرمان داده است:
فرمان خداست و ترس از کند که اصل حیات و ممات به ای اشاره می، در مقدمههستند مرگ از آن گریزان

بسا افرادی که مرگ مانع رسیدن آن نخواهد بود، پس از مرگ نهراسید، چون هرجا که بروید مرگ هست؛ چه
ای از مرگ هطور که عدرزمندگان مردند، همان ۀاز ترس مرگ به جبهه و جنگ نرفتند و قبل از بازگشت فاتحان

 .(522، ص11، ج1387، آملی )جوادی ده کردفرار کردند و خدا آنان را میراند و دوباره زن
از طرفی، گریز انسان زنده از مسببات مرگ، یک امر فطری است، اما فرار از جنگیدن و لشکر دشمن عیب 

 بازی، فریب و گمراهی استخاطر ترس از رویارویی با دشمن، تخلف از جنگ، دغلاست و فرار به
 إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ  :جملهعنی سایر آیات از همچنین سیاق منفصل ی .(153ص تا،)صادقی، بی
دانند و این (؛ قصص قرآن را واقعی می13 :)کهف نَحْنُ نَقُصُّ عَلَیْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ ( و 62 )آل عمران:

قصص  ۀبودن همموضوع با دیدگاه عبده ناسازگار است؛ چرا که این آیات با دلالت عام و کلی خود بر واقعی 
 قرآن دلالت دارند.  

 امکان بازگشت مردگان به دنیا -4-5
توضیح اینکه  شود.است که از این آیه به خوبی استفاده می« رجعت»امکان  ۀلئقابل توجه دیگر، مس ۀنکت

شود که افرادی بعد از مرگ، به این جهان بازگشتند؛ مانند ماجرای در تاریخ گذشتگان مواردی یافت می
« عُزَیر»بقره و داستان  ۀسور 56و  55به کوه طور رفتند که در آیات   اسرائیل که همراه موسیجمعی از بنی

مرحوم صدوق نیز با استدلال بر  ،همین سوره آمده است. دانشمند معروف شیعه 259 ۀکه در آی« ارمِیا»یا 
بار دیگر در های پیشین روهی از انساناین آیه  معتقد است:  یکی از عقاید ما اعتقاد به رجعت است )که گ

 معاد و احیای مردگان در قیامت باشد ۀلئتواند سندی برای مسگردند( و این آیه میهمین دنیا به زندگی باز می
 .(60، ص1ق، ج1414)صدوق، 

 هدایتی قرآن ۀجنب -6-4
و بیان قصص است؛ زیرا  کارگیری عبارات آسان، قابل فهمقرآن، مستلزم به ۀهدایت عمومی مردم به وسیل

 گردد.های هدایتی و تربیتی در قالب قصه به مخاطب منتقل میغالب پیام
طالقانی،  :کر.) شودهای تربیتی و هدایتی میمعنایی در اماته و احیا منجر به برداشت ۀدر این آیه و توسع

اسِ هُدَیا  :جهانیان است ۀقرآن کتاب هدایت برای هم .(172، ص2، ج1362 وما هُوَ و  (185)بقره:  لِلنَّ
مردم در هر زمانی است؛  ۀلذا معارف در سطح علمی هم نه تعریف مفاهیم، (52)قلم:  لَمیناإلا ذِکرٌ لِلع

، 1388 ،آملی )جوادی کندعنوان ابزاری جهت تفهیم معارف استفاده میبه این دلیل از تمثیل، کنایه و اشاره به
عنوان ابزاری گرفته و معارف هدایتی قرآن، معارف شناخته شده را به ۀزیرا عام بودن جنب ؛(224، ص11ج

ای برای در قرآن خود الفاظ هدف نیست، بلکه وسیله. (223، ص3، ج1389، همو) ناشناخته را بیان کند
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علوم  ءجز آموزی و ادراک معارفی دیگر است، زیرا علم تاریخهای هدایتی، انتقال حقایق، عبرتسرمشق
عنوان بیان قصه به .(548، 11، ج1387، همو) ابزاری است؛ یعنی بازگو کردن تاریخ برای قرآن اصالت ندارد

شود؛ چه بسا اثری که یک قصه در ابزار، موجب ایجاد تصور در ذهن مخاطب و خلق مفهوم در نفس او می
 فکری یا تحلیلی مجرد باشد کند، بسیار بیشتر از یک اسلوب و روشعمق شخصیت فردی ایجاد می

با توجه به هدف قصص قرآن و دلالت صریح الفاظ بر بیان داستان  .(379، ص4ق، ج1419الله، )فضل
خط  ئۀارا ،قرآن صحیح است، زیرا هدف قصص قرآنی ۀعنوان پیام آیتوان گفت، دیدگاه عبده بهتاریخی، می

  گردد.تمثیلی برداشت نمیگیری است، اما از ظاهر الفاظ دلالت فکری و عبرت

یابی روایات  -5  ارز
دهد که ایشان نظر مثبت و موافقی نسبت به روایات ندارند و ضعف و اسرائیلی بودن دلایل عبده، نشان می

 روایات تسری داده است. ۀرا به هم
کنده از نقل ۀعبده در مقدم را عدم داند و علت آن های تاریخی و اسرائیلی میتفسیر، قصص قرآن را آ
داند. او معتقد است مفسران به هر روایتی در های تاریخی قابل اعتماد و تورات و انجیل میمراجعه به کتاب

عبده تنها به علمی  .(17، ص1ق، ج1414)رشیدرضا،  اندتفسیر قصص، بدون بررسی و دقت اعتماد کرده
مات قرآن را بر اساس روایات تبیین بودن خبر متواتر و عدم حجیت روایات اصحاب اعتقاد دارند؛ لذا مبه

، 1375اسلامی،  ر.ک:) کردکرد و معتقد بود؛ که در صورت ضرورت خداوند جزئیات را بیان مینمی
تواند مانع برداشت واقعی بودن از قصص قرآن یا معجزات شود نمی ،رسد دیدگاه عبدهبه نظر می .(285ص

 ها روی آورد. از این رو لازم است روایات مربوطه بررسی گردد.و به تاویل آن
روایات و آیات،  ۀیید و تصدیق دوجانبأعنوان تترین منبع تفسیر قرآن، خود قرآن کریم است، سپس بهمهم

، 1، ج1388، آملی جوادی :کر.) منظور تحمیل محتوای روایات بر قرآنهشود؛ نه ببه روایات استناد می
بقره در حد سورۀ  243 ۀتوجهی مطلق به روایات درست نیست؛ زیرا روایات مربوط به آی( بی57و  24ص

طور کلی و بدون توجه به پذیرش روایات به .(12، ص4تا، ج)صادقی، بیهستند مستفیض و قابل اعتماد 
گناه بزرگی بوده و موجب  . همچنینسخن بدون علم است ۀسئولیت شرعی داشته و به منزلضعف سندی، م

ید بوده و ؤذکر این قصه در تورات م علاوه،به .(379، ص4ق، ج1419الله، )فضل شودی میأتفسیر به ر
قرآن کریم است آورد. معیار، دلیل بر تفسیر آیه نیست؛ زیرا عدم ذکر این داستان در تورات، مشکلی پدید نمی

، 11، ج1388، آملی )جوادی و محتوای تورات باید بر قرآنی که از گزند تحریف در امان مانده، عرضه شود
  .(561ص

روایات در دلالت بر مرگ و حیات جمعی است؛ زیرا معنا  ۀاستفاض ،آنچه مسلم و واضح است ،بنابراین
مطابق با روایات  .(150تا، ص)صادقی، بی یاتو محتوای آیه با روایات هماهنگ هستند، اما نه در جزئ

دلیل خروج مردم از شهر، بیماری طاعون است که این یک امر طبیعی است؛ زیرا هر شخصی به  ،مستفیض
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کند و در مواردی که فرد مبتلا به طاعون شده است، حکم حفظ حیات خود و دوری از بیماری شهر را ترک می
اسراییل با مرگ شده است که به ند. در این آیه نیز اشاره به ابتلای گروه بنیرسافرار از شهر به او نفعی نمی

 .(همان) دلیل ترس از مردن فرار کردند

  روایت امام رضا -1-5
 :تا)صدوق بی التوحیداز جمله  ،لیفات متقدمانأدر ت  در ابتدا لازم به ذکر است، روایت امام رضا

( شیخ صدوق در قرن 159ص ،1ج]ب[،  :تابی دوق،ص)  اخبارالرضاعیون ( و 422، ص1ج ]الف[،
 وارالأن بحار شهرآشوب در قرن ششم،( ابن352، ص4ق، ج1379 شهرآشوب،)ابن المناقبچهارم، 

اثبات از جمله  12های قرن مجلسی در قرن دهم و در کتابعلامه ( 386، ص13ق، ج1303)مجلسی،
 حر عاملی آمده است. ۀ( نوشت281، ص1ج تا،بی )عاملی، بالنصوص و المعجزات ةالهدا

از سایر  ،؛ زیرا سند این روایتشداکتفا   در این بررسی، از میان روایات شیعی به روایت امام رضا
و چند روایت دیگر  اصول کافیتر بیان شده است. یک روایت با سند مقطوع به نقل از کلینی در روایات کامل

محوری بوده  ۀلئ. نزدیکی محتوای روایات در مجموع و مرگ و حیات یک قوم، مساندهبدون سند نقل شد
 .(242 و 241ص، 1ق، ج1415)عروسی حویزی،  است

ابومحمد  د:گویالفقیه قمی می احمدبنعلیابومحمد جعفربن در این روایت آمده است:
العزیز انصاری کجی از شخصی که  عبدعمربنصدقه قمی از ابوعمرو محمدبننبعلیمحمدبنبنحسن
 ...مون آمدأنزد م  بن موسی الرضامحمد نوفلی هاشمی شنیده که آن شخص گفت: زمانی که علیبنحسن

  همانند کار عیسی  ( به جاثلیق فرمود: قطعا یسع ای که انجام شد امامالات و مناظرهؤ)در پاسخ س
همانند   روردگار انتخاب نکردند و همچنین حزقیل نبیعنوان پکه امتش او را بهدرحالی ،انجام داد

سی و پنج هزار مرد را شصت سال پس از مرگشان زنده کرد، سپس رو به سر جالوت کرد   مریمبنعیسی
یابی که بخت النصر هنگام حمله به اورشلیم اسرائیل در تورات میو گفت: آیا اینان را در میان جوانان بنی

( را  سپس خدای عزوجل او )حزقیل نبی .ها به بابل رفتاسرائیل برگزید سپس با آنبنی ها را از اسارتآن
آیا اینان  !ای نصرانی :سپس )امام( به طرف نصرانی روی کرد و فرمود .سوی آنان فرستاد تا آنان را زنده کندبه

 بودند. پس )امام( رضا  ها قبل عیسیها؟ )نصرانی( گفت: اینقبل این  بودند یا عیسی  قبل عیسی
 فرمود: اگر عیسی  جایز است یسع و حزقیل ،عنوان پروردگار خود انتخاب کردیدرا به   را هم
مردگان  یکارهایی از جمله احیا  عنوان پروردگار خود انتخاب کنید؛ زیرا آن دو پیامبر نیز مانند عیسیبه

که تعدادشان به هزاران نفر از سرزمینشان درحالی ،اسرائیلبنیقطعا گروهی از  .و غیر آن را انجام دادند
ها را میراند. اهل آن خدا هم در آن واحد آن ،خاطر بیماری طاعون و از ترس مرگ فرار کردندبه ،رسیدمی

طوری که همیشه در میان آن موانع بودند به ؛ها ایجاد کردندروستا غسل تعمید دادند و مانعی بین خود و آن
اسرائیل از کنارشان عبور پس پیامبری از بنی .هایشان پوسیده شد و بر روی هم آوار شدندنکه استخوانتا ای
زده شد، خدای عزوجل به او وحی کرد: آیا دوست داری شان شگفتهای پوسیدهها و استخوانکرد از آنمی
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وردگارم. خدا به او وحی کرد که آن را با بله پر :ها را انذار دهی؟ پیامبر گفتها را برایت زنده کنم تا آنکه آن
پس همگی  !به اذن خدای عزوجل با پا خیزید !های پوسیدهای استخوان :صدای بلند ندا کن. پس پیامبر گفت

 ]ب[، :تا)صدوق، بی پاخاستندریزند، به که گرد و غبار را از سر و رویشان میحیات و زندگی یافته و درحالی
 .(159، ص1ج

 بررسی سندی  -1-1-5
 د:شو( به شرح زیر بررسی میهمان)  راویان روایت امام رضا

او  ،ثقه و مصنف است و شیخ :الرازیأحمد القمی الایلاقی معروف به ابنبنعلیبومحمد جعفربنأ
تا، داود، بی)ابن خاطر این است که صاحب کتاب بوده استداند و شاید توثیقش بهرا صاحب تصنیفات می

 .(64ص، 1ج
با العزیز  عبدعمربنعمرو محمدبنوابنام  :العزیز الانصاری الکجی عبدعمربنعمرو محمدبنأبو 

مجهول است و فقط در  ،های رجال وجود ندارد و به اصطلاحنسبت الانصاری الکجی در هیچ یک از کتاب
با رؤسای ادیان مختلف عمران صابی و سلیمان مروزی در مرو آمده   سند روایت مناظرات حضرت رضا

 .(417تا، صاست )صدوق، بی
های روایی و ک از کتابی نام این راوی در هیچ :صدقة القمیبنعلیمحمدبنبنبومحمد الحسنأ 

فقط صدوق نام او را در ضمن  ،سنت وجود ندارد و مجهول است. در میان محدثان شیعهرجالی شیعه و اهل
مامقانی پس از اشاره به کتاب  )همان(. در مرو آورده است  سند روایت مناظرات حضرت رضا ۀسلسل

سند برخی روایات این دو کتاب  ۀو اشاره به وجود نام وی در سلسل  عیون اخبار الرضاو کتاب  التوحید
شود و این حاصل بحث اینکه راوی مهمل است و لکن دست کم او حسن و نیکو شمرده می»نویسد: می

تا، )مامقانی، بی شودمطلب از مضمون روایاتش و نقل روایت فقیه ایلاقی از او و قرائن دیگر فهمیده می
 (.21، ص21ج

در مرو، تا قرن چهارم   راوی مناظرات و از اصحاب حضرت رضا :الهاشمیمحمد النوفلی بنحسن
یک از  در هیچ التوحیدو   عیون اخبار الرضاسند مناظرات به روایت صدوق در  ۀهجری به جز در سلسل

در « محمد النوفلیبنأبومحمد حسن»صورت های، روایی، تاریخی و رجالی موجود نیامده است و بهکتاب
از تاریخ تولد و فوت او اطلاعی در دست  .(184ق، ص1411طاووس، )ابن شودسند روایتی دیده می ۀسلسل
 .(37، صهمان) نیست

خاطر ناشناس بودن این شخص، روایت مرسل بوده و ضعیف آمده است که به« من سمع» ،در سند عبارت
 شود.تلقی می
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 بررسی محتوایی -2-1-5
 آیه این نزول نأش ،روایت کرد ادعا تواننمی و است توحید اثبات احتجاج، و بحث محل روایت این در

 کنار در وقتی مختلف روایات ،طرفی از. است نشده شریفه ۀآی به کوتاه هرچند ایاشاره نیز روایت در و باشد،
 و طاعون بیماری را فرار عامل روایات برخی چراکه است؛ فاحش نیز هاآن بین تناقض شوندمی ملاحظه هم

 با بودن ثروتمند قشر از و فراری افراد تعداد مثل جزئیاتی بیان در رو این از. اندکرده بیان جهاد از ترس برخی
 .(416-414ص ،4ج ق،1412 طبری،) دارند تناقضاتی هم

 مثلاا . ندارد سازگاری آن بودن تمثیلی با شریفه ۀآی تعابیر برخی قصه، بودن تمثیلی و عبده دیدگاه نقد در
 داده رخ گذشته در که بوده واقعی ایقضیه این که دارد این از حکایت «...خَرَجوا الذین» موصول به تعبیر
 دلالت زمانی تعبیر این و است تعجب معنای مفید که است حالیه ۀجمل «أُلوفٌ  هم و» عبارت علاوهبه. است

 در زیرا دارد، گذشته در قصه این وقوع از حکایت که شود زیادی بسیار افراد به مشتمل که کندمی تعجب بر
 ملَ  أ» تعبیر همچنین .(456-455ص ،2ج ،ق1420 عاشور،ابن) نیست حالی چنین بیان به نیازی تمثیل

 است بوده معروف روشنی شکل به نزول عصر عرب میان در قصه این که دارد حکایت شریفه ۀآی صدر در «تَرَ 
 .(376ص ،4ج ،ق1419 الله،فضل: کر.)

 سنتروایات اهل -2-5
جبیر و او نیز از از المنهال از سعیدبن یالنهد سحاق از أبوأحمد و او از سفیان و او از میسرةاحمدبنا
ذِینَ خَرَجُوا مِنْ دِیَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ  ۀعباس نقل کرده است: در آیابن  تعداد چهار (243: هبقر) أَلَمْ تَرَ إِلَی الَّ

ها را میراند و پیامبری از انبیا از کنار آنان پس خدا آن ،از ترس بیماری طاعون از شهر خارج شدند هزار نفر
 پس خدا آنان را زنده کرد ،ها را زنده کند تا خدا را عبادت کنندکرد که از پروردگارش خواست آنعبور می
 .(414، ص4ق، ج1412)طبری، 

ذِینَ خَرَجُوا مِنْ دِیَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ  نقل شده است:عباس در روایت دیگری از ابن : ه)بقر أَلَمْ تَرَ إِلَی الَّ
شان کرد  سپس زنده ،ها را میراندخدا هم آن ،خاطر فرار از جهاد در راه خدا فرار کردند( تعداد بسیاری به243

هَ  یوَقَاتِلُوا فِ  شان جنگ کنند و آیه گویای این مطلب است:و دستور داد که با دشمن هِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّ سَبِیلِ اللَّ
 .(415، ص4ق، ج1412)طبری،  سُمَیْعٌ عَلِیمٌ 

عباس نقل شده است: آنان چهل هزار نفر یا هشت هزار نفر بودند که مانع و در روایت دیگری از ابن
میان قبیله یهودیان آن بو وجود  حصاری کشیدند و بدنشان پوسیده شد و بوی تعفن گرفتند. چراکه امروز در

شان کرد سپس زنده ،پس خدا آنان را میراند ،آنان هزار نفر بودند که از ترس جنگ در راه خدا فرار کردند.دارد
هَ سُمَیْعٌ عَلِیمٌ  :و به جهاد دستور داد هِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّ  .(416ص همان،) وَقَاتِلُوا فِي سَبِیلِ اللَّ

سنت نیز علاوه بر تناقض بین محتوای روایات در تعداد افراد فراری و عامل مرگ که طاعون اهلدر روایات 
یساف یا تابعینی مثل بنعباس، هلالباشد یا ترس از جهاد از جهت سندی نیز روایات یا به صحابی مثل ابن
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، همو) پیامبر یافت نشدشود و روایتی با اتصال سندی به زید، قتاده، مجاهد، عطاء خراسانی ختم میابن
 .(414، ص4جق، 1422

آن در مضمون کلی  ۀاستفاض ،دهدبا توجه به ضعف سندی، آنچه که روایات را هماهنگ با قرآن نشان می
 بقره است.سورۀ  243 ۀعنوان مؤید و شاهد بر واقعی بودن قصه در آیداستان است که همین مضمون به

 دیدگاه مختار -6
گردد و مرگ قطعی که مرده مرگ عقوبت که مرده بعد این نوع مرگ در دنیا زنده می :مرگ دو نوع است

نظری صحیح و  حیات اخروی را در پی دارد. برداشت اصلاح امت اسلام و مقاومت در برابر دشمن، ذاتاا 
 ۀسیاقی مجموعگیری از جهتی و قرینه بودن رساند، اما معنای عبرتانسانی است، اما دلالت الفاظ آن را نمی

ه وَ قاتِلُوا فيآیات  ( از جهت دیگر، اصلاح امت اسلامی و مقاومت و ایستادگی در 244)بقره:  ...سَبیلِ اللَّ
کند، اما در الفاظ آیه دلیلی بر صحت این قول وجود ندارد. پس ظهور دلالت پذیری را تقویت میبرابر سلطه

ترس از افکار زمان و یا عدم تحلیل علمی است،  أ تأویل عبده ظاهراا کند. منشیید نمیأالفاظ تمثیلی بودن را ت
تحلیل علمی اژدها شدن عصا، شکافتن دریا، نسوختن  دربرخلاف ظاهر است. اگرچه  ولی این تأویل کاملاا 

ها از قدرت خدا که زمام علل و عوامل طبیعت در دست اوست، ، اما اینجز وجود دارددر آتش ع  ابراهیم
گونه آیات را در نظر یست، خدا در مقابل نظامات خلقت دست بسته نیست، بهتر است ظواهر اینبعید ن

. اگر غیر عادی بودن حادثه، سبب توجیه و تأویل آن شود، باید با تمام معجزات دگرفته و از انکار مردم نترسی
 .نیز این کار را کرد  پیامبران

، غالب  توان علاوه بر انکار معجزات پیامبرانکشیده شود، میگونه توجیهات و تفسیرها به قرآن اگر این
دانست.                                                                                 « کسمبلی»یا به تعبیر امروز به شکل « تمثیل»ها را از قبیل مباحث تاریخی قرآن را انکار کرد و آن

رجعت از آیه را نباید نادیده گرفت؛ عبرت از این جهت که در برابر قدرت پروردگار،  عبرت و ۀلئهمچنین مس
تواند با دشمن بسیار کوچکی، مانند میکروب طاعون یا وبا که حتی با توانید مقاومت کنید. خدا مینمی

 ها را نابود کند.شود، انسانچشم دیده نمی
است که از این آیه و آیات متعدد قرآن « رَجْعَت»امکان  ۀلئدیگری که در اینجا شایان توجه است مس ۀنکت

کُمْ تَشْکُرُونَ از جمله  توان آن را شود و می( به خوبی استفاده می56 )بقره: ثُمَّ بَعَثْنَاکُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِکُمْ لَعَلَّ
  .تر باشدذهان مردم مأنوسا ای از رجعت و قیامت دانست تا مفاهیم اسلامی بانمونه

طور فطری با هدف حفظ جان خود از مسببات مرگ فراری است، اما فرار از جنگیدن از سوی دیگر انسان به
بزدلی بوده و مردود قرآن است و در پاسخ افرادی که به جنگ  ،خاطر ترس از مرگو مقابله با لشکر دشمن به

ا کُتِبَ عَلَیْهِمُ الْقِتَ  کنند:در مقابل دشمن اعتراض می هِ أَوْ أَشَدَّ فَلَمَّ اسَ کَخَشْیَةِ اللَّ الُ إِذَا فَرِیقٌ مِنْهُمْ یَخْشَوْنَ النَّ
رْتَنَا إِلَی أَجَلٍ قَرِیبٍ  نَا لِمَ کَتَبْتَ عَلَیْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّ أَیْنَمَا تَکُونُوا  ( فرموده است:78 )نساء: خَشْیَةا وَقَالُوا رَبَّ

دَةٍ  یوَلَوْ کُنْتُمْ فِ یُدْرِکْکُمُ الْمَوْتُ  کند و در نهایت ( ترسیدن از مرگ را نکوهش می78 )نساء: بُرُوجٍ مُشَیَّ
ذِ  کند:ملاقات با مرگ را امری قطعی بیان می هُ مُلَاقِیکُمْ  یقُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّ ونَ مِنْهُ فَإِنَّ  .(8 )جمعه: تَفِرُّ
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روایات در دلالت بر مرگ و حیات  ۀاستفاض ،چه مسلم و واضح استروایی نیز باید گفت آن ۀاز جنب
بقره با معنا و محتوای کلی روایات هماهنگ است، نه در جزئیات. برخی سورۀ  243 ۀجمعی است و آی

 روایات دلیل خروج مردم از شهر، بیماری طاعون و روایات دیگر هم ترس از کشته شدن در جنگ بیان
ها تصریح دارند. همچنین میان آیه و داستان اند، اما هر دو دسته بر مرگ و حیات مجدد گروهی انسانکرده

طور مستقیم به خدا نسبت داده شده است؛ پیوندی برقرار نیست. در قرآن احیا و اماته به ی حزقیل نب
آیات علت ترس را جنگ با  اند. از طرفی سیاق مجموعینسبت داده  که در روایات به حزقیلدرحالی

. دانیدی بر آن دسته از روایات باشد که علت فرار را ترس از جنگ بیان کردهؤتواند ماند که میدشمن بیان کرده
گیری از آیه و استقامت در برابر دشمنان و عدم تسلیم شدن، ظهور و دلالت عبرت ۀبنابراین با توجه به جنب

 ید دارند.کأالفاظ بر واقعی بودن داستان ت

 
 گیرینتیجه

 :آنچه از دلایل متعدد روشن شد
توان از ظهور آیه دست برداشت شریفه در قوت خود باقی است و تنها با دلیل و برهان یقینی می ۀظهور آی .1

 .وجود ندارد چنین دلیل قوی ،بحث موضع موردکه در 
دلالت دارد و ترجیح دیدگاه تمثیلی از ظاهر آن الفاظ بر واقعی بودن داستان احیا و اماته گروهی از مردم   .2

 .شودبرداشت نمی
پذیری در برابر دشمن دیدگاه تمثیلی عبده یعنی مقاومت گروه مسلمانان، تسلیم نشدن و عدم سلطه  .3

هدایتی قصص قرآن باشد، اما  ۀگرفتن از این داستان و جنبای صحیح جهت عبرتعنوان نکتهتواند بهمی
 .دلالت الفاظ از اثبات این دیدگاه عاجز است

همچنین رجعت و بازگشت برخی مردگان به دنیا از مسائلی است که قرآن در موارد متعدد بر آن اشاره دارد . 4
 .رجعت باشد ۀلئتواند یکی از مصادیق مسو این آیه نیز می

هایی راه بیان شده در قرآن صحیح نیست؛ چراکه چنین تحلیل تحلیل علمی و حسی بر معجزات ۀارائ. 5
 .کندمعجزات محسوس را باز می ۀانکار هم

 .توجهی کردتوان به مجموع روایات بیبا ضعف سند نمی اا سندی مردود هستند، اما صرف ۀروایات از جنب. 6
 .هی از مردم تصریح دارندگرو ۀاجمالی داشته و مانند آیه بر مرگ و حیات دوبار ۀروایات استفاض .7
اجمالی روایات و هماهنگی کلی با  ۀعلاوه استفاضه. بنابراین دلالت ظهور الفاظ، سیاق مجموعی آیات ب8

 کنند.بقره را تقویت میسورۀ  243 ۀظهور آیه همگی واقعی بودن داستان در آی
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 ۀشمار ،7سال  ،های ادبی قرآنیپژوهش، «تحلیل مبانی زبان تمثیلی قرآن» .(1398) صادقی و دیگران، عماد .22
 .107-83صص، 1

 الامیرة.جا: ، بیقرآن و السنةلالفرقان فی تفسیر القرآن با .تا()بی صادقی، محمد .23
 ةق: سیدهاشم حسینی طهرانی، قم: جماعیحقت، التوحید .(]الف[ :تا)بی هبابویبنعلیصدوق، محمدبن .24

 .ةالعلمی ةالمدرسین فی الحوز
 .جا: منشورات جهانبی ، عیون اخبار الرضا .(]ب[ :تا)بی __________________ .25
 شیخ مفید. ۀ، قم: کنگرالاعتقادات .(]ج[ :تا)بی ___________________ .26
 ، تهران: شرکت سهامی انتشار. پرتوی از قرآن .(1362طالقانی، محمود) .27
 ، قم: اسماعیلیان.المیزان. (1371) طباطبایی، سیدمحمدحسین .28
 ، تهران: ناصرخسرو. البیان مجمع .(1372) حسنبنطبرسی، فضل .29
 المعرفة.   ، بیروت: دارالبیان جامع .ق(1412جریر)طبری، محمدبن .30
 بیروت: دار إحیاء التراث العربی.  ،التبیان فی تفسیر القرآن .(تابی) حسنمحمدبنطوسی،  .31
سیدهاشم رسولی محلاتی، قم: تحقیق: ، الثقلین تفسیر نور .ق(1415) جمعهبنعروسی حویزی، عبدعلی .32

   اسماعیلیان.
تهران: المطبعة سیدهاشم رسولی محلاتی، تحقیق: ، العیاشی تفسیر .ق(1380) مسعودعیاشی، محمدبن .33

 .ةالعلمی
، «های قرآن کریمدیدگاه مفسران در حقیقی یا تمثیلی بودن داستان» .(1380) فر، عبداللهفروزان ؛، نهلهغروی .34

 .85-71صص، 3 ۀ، شمار 5 سال، مدرس علوم انسانی
 العربی. التراث إحیاء ، بیروت: دارالتفسیر الکبیر .ق(1420) عمررازی، محمدبن فخر .35
 ، قم: هجرت. کتاب العین .ق(1409) احمدبنخلیلفراهیدی،  .36
 الملاک. ، بیروت: دارمن وحی القرآن .ق(1419) الله، سیدمحمدحسینفضل .37
 تهران: بنیاد بعثت. تفسیر احسن الحدیث، .(1391اکبر)قرشی بنابی، علی .38
 الکتاب.  طیب موسوی، قم: دارتحقیق: تفسیر القمی،  .ق(1404) ابراهیمبنقمی، علی .39
الکتب  اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران: دارعلی تحقیق: ،الکافی .ق(1407) یعقوبکلینی، محمدبن .40

 الاسلامیة. 
 لإحیاء التراث. البیت : موسسة آلجابی، علم الرجال یتنقیح المقال ف. تا()بی مامقانی، عبدالله و محمدرضا .41
علامه طباطبایی و » .(1393مریم ) ،پورشریف ؛ناصر ،محمدی ؛الهدی، سیدعلیعلممحمدرضایی، محمد؛  .42

 .114-95، صص4 ۀ، شمارتفسیر و زبان قرآن ۀپژوهشنام، «زبان نمادین و انشایی در قرآن
 .آموزشی و پژوهشی امام خمینیۀ ، قم: موسسالبلاغه نهج ۀقرآن در آیین .(1389) مصباح یزدی، محمدتقی .43
 الکتاب الاسلام. دار ۀتفسیر الکاشف، قم: موسس .ق(1424) مَغنیه، محمدجواد .44
 .طالبابیبنقم: مدرسه الامام علی ،الامثل فی تفسیر کتاب الله المنزل .(1379مکارم شیرازی، ناصر ) .45
 ، تهران: امیرکبیر. الابرار ةدکشف الاسرار و ع .(1371) میبدی، رشیدالدین .46
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 .35  ۀشمار ،9 ، سالمعرفت ۀمجل، «قرآن و زبان  نمادین» .تا()بی نصیری، علی .47


